
 
 

 

 

 نقلدر کشاکشِ عقل و 

باقلانی، شیخ مفید و عبدالجبّار معتزلی در  رویکردی تطبیقی به روش و دیدگاه
 «نبوّت»موضوع 

  صادق زمانی دستگردی

  حسن اصغرپور)نویسنده مسئول( 

 چکیده

تلافاتی اخ« نبوّت»شیعه، معتزله و اشاعره بر پایۀ اصول و مبانی معرفتی خویش، در تبیین 
وی اند. در سگونه از عقل و نقل بهره جستههای خاندان وحی، اعتدالاز آموزه اند. شیعه متأثّرداشته

یِ گرایی افراطی، در فهم و تبیین مسائل معرفتگرایی افراطی و اشاعره با نقلدیگر، معتزله با عقل
و ابعاد مختلف آن از جمله « نبوّت» ئلهاند. مسهدرو شها و خطاهایی روبهدین، گاه با چالش

ها را رهگیری نمود. نظر متکلّمان مسلمان در آنهای اختلافتوان لایهی است که میمسائل
های کلامی شیخ مفید، ابوبکرباقلانی و پژوهش حاضر با روشی، توصیفی ـ تحلیلی، اندیشه

و موضوعات فرعیِ آن مورد بررسی و تحلیل قرار داده « نبوّت» ئلهعبدالجبّارمعتزلی را در مس
 جایگاهی« استدلال»دهد که در نظام اندیشۀ هر سه، پایبندی به ضر نشان میاست. پژوهش حا

در آثار شیخ مفید نشان از اثرپذیری محسوس او از منطقِ « نبوّت»ویژه دارد. بررسی ابعاد مختلف 
شناسی و ضرورت نبوّت، کاملًا عقلانی و بدون تکیه بر چه شیخ مفید در روش گراقرآن دارد. 

باقلانی معرفت دینی را در زمرۀ علوم نظری دانسته و از نظرگاه  ،نشیندبحث می بهآیات و روایات 
او، دلایل عقلی در خدمتِ شرع هستند. عبدالجبّارمعتزلی، اثرپذیرفته از دیگر معتزلیانِ پیش از 

 .محور داردنگاهی عقل« نبوّت»خود، به 

 .خ مفید، عبدالجبّار معتزلینبوّت عامّه و خاصّه، ابوبکر باقلانی، شی ها:کلید واژه
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 مقدمه

مسئله نبوّت یکی از اصول و ارکان محوری دین اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی 
آور الهی و پذیرشِ پیام او در قرائت مشهور دینی، از لوازم رود. باور به پیامشمار میبه

کید و تصریح رسولان و  بیاء دو انتدیّن در این ادیان برشمرده شده است. با وجود تأ
آور خاتم، برخی پیروان این ادیان از پذیرش دین یهودیت و مسیحیت به ظهور پیام

های خویش، اند با طعنههای آسمانی آن سر باز زده و کوشیدهدین اسلام و آموزه
های آن را زیر سؤال برده و معجزۀ نبیّ خاتم را انکار نمایند. نبوّت خاتم و آموزه

و مسیحیان در منابع کهن تاریخ اسلام، از سوی عالمان  ستیزیِ یهودیاناسلام
به بعد؛ عامری،  303/ 3: 1411مختلف اسلامی گزارش شده است.)جاحظ، 

/ 11: 1310؛ عبدالجبّار معتزلی، 1ـ4م: 1001؛ باقلانی، 100: 1401
 (401ـ331

های این تقابل را باید در ترین سرچشمهجدّی پس از زندگانی رسول خدا
های سدۀ دوم هجری به بعد، جستجو نمود. در هضت ترجمۀ علوم، از میانهجریان ن

دوران نزاع عبّاسیان با امویان بر سرِ قدرت، مردمان بسیاری به آبشخور وحیانیِ 
 گرویده بودند. صادقَین

اسیان با هدف بازیابی پایگاه مردمی و اجتماعیِ خویش، نهضت ترجمۀ علوم عب
ترجمه که به دستور منصور دوانیقی به راه افتاد، زمینه را  را به راه انداختند. نهضت

های نوپدیدِ غرب و شرق به جغرافیای اسلامی، فراهم ساخت. این برای ورود دانش
در حالی بود که از صدر اسلام تا پایان دوران امویان، جز پزشکی و طبابت، هیچ 

 (41-41م: 1011دانشی مورد توجّه اعراب قرار نگرفته بود.)آندلسی، 
دم به شِ مرای را برای کشهمزمان با ورود علوم جدید، عبّاسیان تبلیغات گسترده

 (11: 0113 1،)اولیری.سوی این علوم به راه انداختند
های گزافی نیز در پی این تحرّکات سیاسی ـ اجتماعی، برای عبّاسیان هزینه

داشت. در پیِ نهضت ترجمه، علومی چون نجوم، طبّ، فلسفه و الهیات مسیحی، 
 ( همانمنطق، ریاضیات، هندسه به جغرافیای اسلامی راه یافت.)
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ی از رهاوردهای این حرکت علمی، ورود متکلّمان مسیحی به جامعۀ اسلامی یک
بود. این متکلّمان که با هدف آموزش فلسفه و کلام مسیحیّت به جغرافیای اسلامی 

های دستگاه حاکم و جایگاهِ اجتماعی خویش رفته از حمایتپای نهاده بودند، رفته
 هایی گرفتند.خرده متفاده نموده و بر نبوّت رسول خاتاس

جویانی همچون ابن تر، در درون جامعۀ اسلامی نیز زنادقه و ستیزهپیش
ه عبداللّه بن مقفّع، اصل مسئلو  العوجاء، عبدالملک بصری، ابوشاکر دیصانیابی

های درونی گیریرا به چالش کشیده بودند. این خُرده نبوّت و نظام هدایتی انبیاء
تر منجر شد، متکلّمان مسلمان را به شبهاتِ جدّی و بیرونی که در ادامه به طرح
هایی جدّی در جامعۀ اسلامی های خصمانه، واکنشتکاپو واداشت و در پیِ آن کنش

 شکل گرفت.
 «نگارینبوّت»هایی با موضوع نگاریهای کلامی، ظهور تکنتیجۀ این چالش

، «أمارات النّبوة»، «نّبوةدلائل ال»، «حُجَج النبوّة»هایی همچون بود. این آثار با نام
 پدیدار گشتند. «إثبات النّبوة»و « أعلام النّبوة»

خش گردد. بطلیعۀ پیدایش این دست آثار، به نیمۀ نخست قرن سوم هجری بازمی
ای در حجم یک درخور توجّهی از این آثار تا به امروز بر جای مانده است که پاره

 کند. جلدی خودنمایی می 1تا  4موسوعۀ ای دیگر در قامت یک رسالۀ فشرده و پاره
های سوم تا پنجم هجری نگاشته شده است. بیشینۀ این آثار در بازۀ زمانی سده

دوشادوشِ آثار تخصّصی یادشده، متکلّمان مسلمان نیز در آثار کلامی خویش، 
های فصلی را به موضوع نبوّت و مسائل مرتبط با آن ویژه ساختند. یکی از پژوهش

مایۀ و مهم، واکاوی مستندات قرآنی و روایی این دست آثار و تحلیل دروندرخور 
 هاست.آن

ها و نقدها در برابر اندیشۀ مخالف این مستندات قرآنی و روایی مبنای استدلال
 111به آیات  بوده است. برای نمونه، شیخ مفید در اثباتِ پاکیِ سلالۀ اهل بیت

استناد جسته است.)مفید،   1و نیز روایتی از رسول خدا  1سورۀ شعراء 110و 
1413: 41-41) 

                                                           
ذی یراكَ .  1 بَكَ  حینَ تَقُوم الَّ اجِدین * وَ تَقَلُّ  .فِی السَّ

 .هذاو لم یزل ینقلنی من أصلاب الطاهرین إلی أرحام المطهرات حتّی أخرجنی فی عالمکم .  1
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هدف پژوهش حاضر آن است تا با مطالعۀ آثار کلامی شیخ مفید، ابوبکر باقلانی 
و عبدالجبّار معتزلی، مستندات قرآن و روایی این سه متکلّم برجستۀ اسلامی در 

رار دهد. بر این اساس، و روش آنان را مورد بررسی و تحلیل ق« نبوّت»موضوع 
مستندات قرآنی و رواییِ مسئله نبوّت  :این است کهروی پژوهش حاضر پرسش پیش

ها در آثار کلامیِ شیخ مفید، ابوبکر باقلانی و عبدالجبّار معتزلی چیست و روش آن
 در تحلیل موضوع نبوّت چگونه است؟

 پیشینۀ و نوآوری پژوهش .1

هایی چند با رویکردهایی گوناگون ژوهشدر زمینۀ موضوع پژوهش حاضر، پ
گاه جایگاه مسئله نبوّت در نظرگاه یکی از اندیشمندان اسلامی  ؛انجام گرفته است

و یا چند ای تطبیقی، دیدگاه دگاه نیز به گونه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است
 نظران در این زمینه مقایسه و به نقد کشیده شده است.تن از صاحب

گرفته، اندیشۀ ابوبکر باقلانی، شیخ های انجامیک از پژوهش د، در هیچچن هر
به صورت مجزّا یا تطبیقی مورد بحث و « نبوّت»مفید یا عبدالجبّار معتزلی در 

« نبوّت»ها، ، اما از آنجا که موضوعِ مورد پژوهش در آناست بررسی قرار نگرفته
ینۀ موضوعیِ مرتبط با این پژوهش یاد ها با عنوان پیشتوان به نوعی، از آنبوده می

 ها در این زمینه اشاره خواهد شد:کرد. در ادامه به برخی پژوهش
بررسی و تبیین جایگاه نبوّت در نظر دو »نامۀ خویش با عنوان (، در پایان1303کاظمی) .1

 ؛«زکریای رازی و ابوحاتم رازی(بن فیلسوف ری)محمّد 
بررسی تطبیقی نبوّت از دیدگاه »نامۀ خویش با نام (، در پایان1301صادقیان) .1

 ؛«سیّدحیدر آملی و ملاصدرا
نبوّت از دیدگاه امام محمّد »(، در پایان نامۀ خود با عنوان 1301پور)پزشک .3

 ؛«غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی
بررسی و نقد دیدگاه »ای تحت عنوان (، در مقاله1311جوادی و شکراللهی). 4
 ،«ر چگونگی ضرورت نبوّت و شناخت آنرشد دابن

نظرگاه اندیشمندان کهن یا معاصر مسلمان  رای موضوع نبوّت را دهر یک از زاویه
 اند.مورد بررسی قرار داده
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های دیگری نیز در موضوع نبوّت، انجام های یادشده، پژوهشافزون بر پژوهش
معتزلی یا اشعری ها دیدگاه متکلمان شیعی، یک از آناما در هیچاست،  شده

 ای تطبیقی مورد بررسی و تحلیلِ تطبیقی قرار نگرفته و اشتراک و افتراق اندیشۀگونهبه
 این سه فرقۀ کلامی به بحث نهاده نشده است.

 نبوّت در اندیشۀ ابوبکر باقلانی .2

 ضرورت نبوتّ .1 .2

سخن گفته است. او در « نبوّت عامّه»باقلانی در برخی آثار خویش از مسئله 
« براهمه»به گفتگو با گروهی از « الکلامُ علی البَراهَمَة»، ذیل بابی با عنوان التمهید

کردند و بر آن بودند که رسالت در را انکار می« رسالت»نشسته است. براهمه، 
فاً رسالت آدم را پذیرفته و رسالتِ دیگر گنجد. آنان صرحکمت باری تعالی نمی

 کردند. گروهی دیگر از آنان نیز صرفاً رسالت ابراهیمفرستادگان الهی را انکار می
( او با تکیه 103م: 1011شدند.)باقلانی، را پذیرفته و رسالت سایر انبیاء را منکر می

ها ندر پاسخ یا ردّ آهای عقلی، به پرسشها و شبهات براهمه پرداخته، اما بر استدلال
 از هیچ آیه یا روایتی بهره نجسته است.

های عقلی، ارسالِ رُسُل از جانب ، با استدلالالإنصافاو در اثر دیگر خویش 
خلاف نظر براهمه، ارسال رُسُل به  هخداوند را جایز شمرده است. او مدّعی است ب

تیار تامّ خداوند، بر دلیل عدم استحاله و عقلانی بودن آن و همچنین به دلیل اخ
 (13 :1411خداوند جایز است.)باقلانی، 

 روش احرازِ صدق ادعّای نبیّ .2 .2

ر د البیان عن الفرق بین المعجزات و الکراماتباقلانی در کتاب دیگر خویش، 
ه ی انسان، بیتبیین روشِ احراز صدق ادّعای نبیّ، نخست، بر پایۀ قدرت و توانا

است؛ به بیان او، چنانچه بشر بر امری ناتوان باشد، فرض تحلیل معجزه روی آورده 
ی او در آن عمل وجود دارد. حال اگر امر یا فعلی در حیطۀ قدرت بشر یامکان توانا
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« تفاء موضوعسالبه به ان»یا به عبارت دیگر  ،ی او نیز منتفیینباشد، دیگر فرض توانا
 خواهد بود.

صرفاً در دایرۀ قدرت خداوند باشد و  ، چیزی است که«معجزه»باقلانی، به باور  
 مخلوقات دیگر)انسان، جنّ و فرشتگان( قدرتی بر انجام آن ندارند. 

 بلکه آنی است که اصلاً  ،معجزه، آنی نیست که بشر از عهدۀ انجامش ناتوان باشد
قدرتِ انجام آن، به بشر داده نشده است. خداوند به رسولان قدرت انجام معجزه 

کند و به سایر مخلوقات قدرت انجام آن را با تحدّی همراه می دهد و آن رامی
 دهد.نمی

باقلانی در این باب، قرآن را برتر از سایر معجزات انبیاء دانسته و ارائۀ معجزات 
حسّی از سوی انبیاء پیشین را دلیلی بر ضعف عقل و خِرَد مردمان و اقوام پیشین 

ته و تر دانستر و بلیغانبیاء پیشین عظیمخوانده است. او قرآن را از تمام معجزات 
معتقد است که ماهیّتِ معجزات رسولان گذشته متأثّر از جهالت مردمی بود که به 

خاطر برتریِ عقلی و مبرّابودن از خطاهای شدند و قریش بهسوی آنان فرستاده می
 ( 13-11/ 1م: 1011گذشتگان، به آن نوع معجزات نیازی نداشتند.)باقلانی، 

ز نظر باقلانی، معجزه صرفاً باید در دایرۀ قدرت خدا بوده و خرق عادت کند، و ا
جز نبیّ کسی توانایی اظهار آن را افزون بر همراه بودن با ادّعای نبوّت، به

 ( 14: 1411، باقلانی، 11ـ11ندارد.)پیشین: 
خلاف تصور مشهور، باقلانی در باب ضرورت نبوّت و روش احراز صدق ه ب

« لنق»نماید که برای ای بر نقش عقل دارد و چنین میی یک نبیّ، تکیۀ ویژهادّعا
 نقشی باور ندارد؛ چه، در باب احرازِ صحّت ادّعای نبیّ، از دو طریق، سخن گفته

نظر و استدلال. او عرب جاهلی را اضطراراً به تأیید صدق ادّعای  واضطرار  است؛ 
ابله زیرا اَعراب از مق ،باره، تحدّیِ نبیّ استنبیّ محکوم دانسته است. دلیل وی دراین

 (133م: 1011عاجز بودند و این عجز، نشانی بر صدقِ ادّعای نبیّ است.)باقلانی، 
 «نقل)اعم از قرآن یا روایت(»های او در این زمینه، یکسر عقلی بوده و استدلال

اآشنایی ریح به نکار گرفته شده است. برای نمونه، پس از تصتنها به عنوان شاهد، به
سورۀ عنکبوت را شاهد سخن خویش  41با خواندن و نوشتن، آیۀ  رسول خدا

 103( همو پس از اثباتِ بشری نبودنِ قرآن، آیۀ 34م: 1001آورده است.)باقلانی، 
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( یا در جدال 11: 1411سورۀ نحل را شاهد استدلالِ خویش آورده است)باقلانی، 
سوره اسراء  01تا  00و عناد مخاطب، به آیات  بر سر معجزه و انواع آن و لجاجت

 ( 140م: 1011کند.)باقلانی، سوره نسلء اشاره می 113و 

 شناسیوحی. 3 .2

باقلانی در عصر خویش، شاهد جدال متکلّمان بر سر قدیم یا حادث بودن قرآن 
حدوث یا »ای همچون او، موضوع ترین دغدغۀ اشاعرهازاین رو، مهم .بوده است

آیا قرآن مخلوق یا قدیم »بوده است. اشاعره در پاسخ به این سؤال که « قرآنقِدَم 
عتزله خلاف مه ب، لذا ثابت کنند« قدیم»اند تا برای خداوند کلامی ، کوشیده«است؟

ی ، یک«کلام»ند که ادانستند، اشاعره برآنرا از صفاتِ فعل خداوند می« کلام»که 
 مهیدالتر آثار کلامی گوناگون باقلانی یعنی از اوصاف ذات الهی است. این دغدغه د

 1، بخشی را به خود ویژه ساخته است.الانصاف و
قدیمِ ازلی و متّصف به ذات را کلام خدا « الانصاف»باقلانی در 

و  کهف 100( باقلانی در تثبیتِ این باور، به آیات 11: 1411شمرد.)باقلانی، می
-لال که حق تعالی در این آیات به بیبا این استد است، لقمان، استناد جسته 11

ور بود،  « یمقد»انتهاییِ کلام خویش اشاره کرده و هر آنچه نتوان حدّی برایش متصَّ
 (01است، پس کلام الهی قدیم است.)پیشین: 

ردازد. پباقلانی پس از آنکه سه گونه از وحی را برشمرده، به مسئله نزولِ وحی می
« اِفهام»داند، بلکه نزول وحی را انتقال نمیاو نزول وحی را از سنخِ حرکت و 

 استناد جسته است. سورۀ شعراء 101-101شمرد. او در این موضوع، به آیات می

 مت نبیعص. 4 .2

، «عصمت»را به موضوع  الانتصار للقرآنابوبکر باقلانی بخشی از کتاب 
را  پیامبر اسلامسورۀ نجم،  3و  1ساخته است. او با استناد به آیۀ اختصاص داده 

                                                           
 .به بعد 11ق :1411؛ همو، 111ـ131م: 1011ک: باقلانی، .برای نمونه، ر.  1
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ضعفة »ها را و هوس مبرّا دانسته است. او در نقد دیدگاه برخی که آن یاز هو
 گوید: است، می خوانده« المفسّرین، فقها و متکلّمین

چنانچه رخدادِ خطا در افعال نبیّ جایز باشد و بدون نصّ و حکم خداوند، 
مال دیگرش اعتماد توان به شریعت وی و اعدیگر نمی ،خطایی از او سر بزند

نمود و این اندیشه با آیاتِ ]آغازین[ سورۀ نجم نیز در تعارض است.)باقلانی، 
 ( 957م: 2211

 «خَلق»رسد، مسئلۀ عصمت در نظر باقلانی مطابق با همان نظریۀ به نظر می
صورت گرفته و او توانِ « قدرتِ طاعت»باشد؛ توضیح آنکه، برای یک نبیّ خلقِ 

برای وی صورت گرفته و « عدم ارتکاب گناه»ندارد یا آنکه خلقِ انجام معاصی را 
 (101 :1411کند.)جوینی، بدین صورت خداوند از ایجاد گناه در انبیاء پرهیز می

 نبوّت در اندیشۀ شیخ مفید .3

در زمان شیخ مفید، مکتب کلامی شیعه به کمال خود رسید. مهارت او در بحث 
عبدالجبّار معتزلی بغدادی  و مناظراتش با قاضی و گفتگو زبان زد خاص و عام بود

، قالاتاوائل الم توان بهو ابوبکر باقلانی گزارش شده است. از آثار کلامی ایشان می
رای اشاره نمود. ب تصحیح اعتقادات الإمامیة و المسائل السرویة، النکت الاعتقادیه

با عنوان  ار مختصریشیخ مفید اثر مستقلی در بحث نبوّت یاد نشده است، اما نوشت
در موضوع عصمت انبیاء، از او گزارش شده است. شیخ  رسالة فی عدم سهو النّبی

بوّت وع نلای دیگر آثار کلامی خویش به فراخور، از مباحث مرتبط با موضدر لابه
 سخن به میان آورده است.

 شیخ مفید شناسیروش .1 .3

ین ارکان و ابعاد آن، غالباً روش شیخ مفید در مواجهه با مسئله نبوّت و تبی
رسیدن به  ، پس از برشماری چهار راهِ أوائل المقالاتگرایانه است. ایشان در عقل

علم، بدون استناد به آیه یا روایتی، تنها راه ممکن برای دستیابی به یقین)علم( را 
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وی این دیدگاه   (113: 1413داند.)مفید، گیری از نظر یا همان استدلال میبهره
 إنَّ النظرَ »گوید: میها خویش را به متکلّمانِ محقّق نیز نسبت داده و به نقل از آن

 «.أوّلُ الواجباتِ 
« قلع»کند که جدا ندانسته و تصریح می« سَمع»را از « عقل»هرچند شیخ مفید، 

 خ(، اما شائبۀ اثرپذیری شی44محتاج است)پیشین: « سمع»در کیفیّت استدلال، به 
مفید از عقلِ اعتزالی، برای محقّقان همیشه وجود داشته و برخی برای تبیین این 

 مردم هوشیِ مسئله که چرا شیخ مفید از عقل اعتزالی اثر پذیرفته، عواملی چون کم
گرایانۀ آل بویه و... را های تعادلزمانه، لزوم سازگاری با فرهنگِ عصر، سیاست

 (101: 1300شته، ضوی صوفیانی و گذاند.)ربرشمرده

 ضرورت نبوتّ  .2. 3

، دلیل جوازِ بعثتِ رسولان را قدرت و النُّکَت فی مقدّمات الأصولشیخ مفید در 
 سخن« لطف»شمرد و در پاسخ به دلیل بعثتِ رسولان، از قاعدۀ خواست الهی می

نیز در اثبات  النّکت الاعتقادیه( او در 41)ج( : 1413آورد.)مفید، به میان می
( 35)الف( : 1413استناد جسته است.)مفید، « لطف»ضرورتِ نبوّت، به قاعدۀ 

را تفضلی از جانب حق تعالی نسبت به کسانی « نبوّت»، أوائل المقالاتهمو در 
 (14)ب( : 1413داند که به فرجامِ خوشِ آنان علم دارد.)مفید، می

 روش احراز صدق ادعّای نبی .3. 3

بارۀ چگونگی کشفِ صدق ادّعای نبیّ در نبوتش، همانند بسیاری از شیخ مفید در
 هالنُّکت الاعتقادیداند. او در گشای این مسئله میرا مشکل« معجزه»دانشیان کلام، 

، مفید«.)حقّ نبیّ است هر کس ادعای نبوّت کند و معجزه به همراه آورد، به»گوید: 
سازد. تاً با آیه و روایتی همراه نمی( او این بیان خویش را صراح31)الف( : 1413

ق(، شیخ مفید اثر مستقلی در مسئله 410ناگفته نماند که بر اساس گزارش نجاشی)
/ 1: 1310اعجاز قرآن داشته، اما این اثر به دست ما نرسیده است.)آقابزرگ تهرانی، 

 «(الفهرستبه نقل از نجاشی در » 131
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پذیر امکان« معجزه»به واسطۀ  از منظر شیخ مفید، کشفِ صدق ادّعای نبیّ 
« صرفه»( شیخ در تبیین وجهِ اعجاز قرآن، آن را در 31)الف( : 1413است.)مفید، 

تراشی از آوردن مانند قرآن ـ تا روز دانسته است و این لطف خداوند ـ یعنی مانع
از ها در زمینۀ اعجترین برهانقیامت، همچنان ادامه دارد. او این استدلال را از واضح

و بیشتر عالمان معتزله با ا»قرآن خوانده و آن را دیدگاه نَظّام معتزلی دانسته، گوید: 
( این دیدگاهِ شیخ، نیز با 13)ب( : 1413)مفید، .«انددر این باور، مخالفت نموده

 10آیه یا روایتی مستند نشده است.

 شناسیوحی .4. 3

ن روزگار یعنی حدوث یا قدم ترین مسائل آشیخ مفید، نیز بسانِ باقلانی از مهم
کلام الهی سخن گفته است. او وحی را الهی و آن را حادث)غیرقدیم( یا مُحدَث 

سورۀ انبیاء نیز استناد نموده است.)ایازی،  1شمرد. او افزون بر دلیل عقلی، به آیۀ می
 ( 313تا: بی

شته بوده انگ الکلام فی حدث القرآنبر پایۀ گزارش نجاشی، شیخ کتابی با عنوان 
و نیز خود  ( او با استناد به اخباری از اهل بیت330/ 1: 1401است.)نجاشی، 

کند ودر کتب خویش به کار بردن لفظ مخلوق برای کلام الهی نهی میقرآن، از به
 ( 111و  13)ب( : 1413روایاتی در این زمینه، اشاره نکرده است.)مفید، 

 چگونه خداوندی که کیفیّت ندارد، سخنشیخ مفید، در باب کیفیّت وحی و اینکه 
در پاسخ به پرسشی در خصوص ماهیّت وحی  العکبریة المسائلگوید، در کتاب می

 گوید: می بر حضرت موسی

شود که دارای کیفیّت باشد، دانیم سخن تنها از موجودی صادر میما می
د کلام، که خداوند منزّه از کیفیّت)و چند و چون( است... برای ایجادرحالی

داشتن متکلّم نیازی نیست، بلکه تنها به محلّی)درخت و...( نیاز به کیفیّت
است تا کلام در آنجا جای گیرد، خواه ایجادکنندۀ کلام دارای کیفیّت باشد 

 ( 22-25)د( : 2221خواه نه.)مفید، 
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توان گفت که شیخ مفید بر آن است که عبارات و الفاظ، نظر به آنچه گذشت، می
سورۀ قصص سازگاری  30شوند. این دیدگاهِ شیخ با آیۀ وی خداوند خلق میاز س
  11دارد.

ا ، از نقل)اعم از قرآن ی«وحی»شیخ مفید به عنوان یک متکلّم، در تبیینِ پدیدۀ 
ت خویش، تح تصحیح الاعتقاداتروایت( اثرپذیر پذیرفته است. او در کتاب 

شیخ صدوق پرداخته که لوح و قلم را  به دیدگاه استادش« فی اللوح و القلم»عنوان 
، تصحیح الاعتقادات( او در کتاب 11)هـ( : 1413پنداشت.)مفید، دو فرشته می

پس از اعتراض به شیخ صدوق در باب اعتماد به اخبار شاذّ، چگونگیِ فرستادن 
ی کند. ایشان برای بیان معانی وحوحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم را بیان می

بهره گرفته است.)مفید،  11: مریم و 111: ، انعام11: ، نحل1: صصاز آیات ق
 ( 111-111)هـ( : 1413

و و گرایش سگرایی شیخ مفید در باب تبیین مسائل نبوت از جمله وحی از یکعقل
محدود به نقل از سوی دیگر، موجب شده که در تبیین روشِ او تردیدهایی شکل 

 قلی، کلام را عَرَض و برای تحقّق، محتاج محلّ سو با تبیین عگیرد. شیخ مفید از یک
وحی  که درحالیدر ،دانسته و از سوی دیگر، وحیِ بدون واسطه را نیز پذیرفته است

توان محلّی را برای کلام تصوّر نمود که بدان قائم باشد. تنها فرضی بدون واسطه نمی
ند اصوات را در هوا اند آن است که خداوکه محقّقان برای حل این چالش بیان داشته

: 1301بهشتی،  و خلق نموده و پیامبر آن اصوات وحیانی را شنیده است.)کشاورز
11 ) 

 عصمت انبیاء .5. 3

یکی دیگر از ابعاد نبوت مسئله عصمت نبیّ است. شیخ مفید در آثارش بدین 
مسئله، غالباً نگاهی نقلی داشته است. عصمت، از نگاه او توفیق، لطف و پناهی از 

اش علم دارد. شیخ، بدون استدلال انب خداوند به کسی است که به عدم نافرمانیج
سورۀ دخان  41و  31سورۀ انبیاء و آیات  101عقلی، این اعتقاد خویش را به آیات 

مستند ساخته است. شیخ مفید بر آن است که همۀ انبیاء الهی، از گناهان صغیره و 
آن است که به حُکمِ عقل، امکانِ ترک  کبیره معصوم هستند. با این حال، او بر
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را  پذیر است. او نبیّ گرامی اسلامغیرعمدیِ مستحبّات از سوی انبیاء امکان
شمرد و حضرت را در تمامی حالات و اوقات حجّت کامل خدا بر خلق می

 شان معصومداند، اما سایر انبیاء را صرفاً در حالِ نبوّتاش معصوم میزندگانی
تحبّ توانند ترک مسر اندیشۀ شیخ، سایر انبیاء، بدون قصد و غرضی میشمرد. دمی

ند؛ چه پیش ااز این ترک مستحبّ نیز معصوم و ائمّه نمایند، اما رسول خدا
انده خو« عقلی»از دوران رسالت و امامتشان و چه پس از آن. شیخ مفید این اعتقاد را 

-130: 1413ن کرده است.)مفید، و آن را با روایتی که بلامعارضش خوانده، تبیی
111 ) 

تصحیح )نوشتۀ خودخلاف اثر پیشه ، ب«أوائل المقالات»شیخ مفید در 
ش و تر کرده و آنان را پیدایرۀ زمانی عصمت را برای تمام انبیاء گسترده (اتالاعتقاد

 ییرداند. این تفاوتِ بیان، از تغپس از نبوّتشان معصوم از گناهان صغیره و کبیره می
دارد. او بدون استناد به آیه یا نگرشِ شیخ در این زمینه، در گذر زمان، پرده برمی

 شود.روایتی، برای این اعتقاد خویش استثنائی قائل می
ی که انخست، گناهان صغیره ؛کندشیخ، گناهان صغیره را به دو قسم تقسیم می

ا ای که فاعل بن صغیرهدوم، گناهاو  گیردفاعل با انجام آن مورد استخفاف قرار نمی
انجام آن مورد استخفاف قرار خواهد گرفت. شیخ بر آن است که انبیاء پیش از 

که موجب استخفاف نشود به صورت غیرعمد را ای نبوّتشان چنانچه گناه صغیره
 شود.دار نمیشان خدشهمرتکب شوند، عصمت

ه و نه گناهِ صغیرۀ او در این بیان خویش، نه ملاک و مرزِ استخفاف را روشن نمود
را از سهو و  غیرمُستَخّفّ را تعیین کرده است. شیخ در ادامه، حضرت محمّد

نسیان، گناه صغیره و کبیره، عمدی و غیرعمدی در تمامِ طولِ عمرشان معصوم دانسته 
داند. او می و این عقیده را مطابق با نصّ صریح قرآن و روایات متواتر اهل بیت

سورۀ نجم استناد جسته و شبهۀ برخی مخالفانِ این نخستین  آیاتدر این زمینه به 
رَ »که به عبارت را اندیشه  ( تمسّک 1: فتح«)لِیغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَمَ مِن ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّ

ید، مف)داند.توهّمی برآمده از فهم و تفسیرِ نادرست آیۀ مورد استناد می، اندجسته
 ( 13ـ11)ب( : 1413
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 ار معتزلینبوّت در اندیشۀ عبدالجب .4

 عبدالجبار شناسیروش .1. 4

عبدالجبّار معتزلی اثرپذیرفته از دیگر معتزلیانِ پیش از خود، به مباحث اعتقادی 
های معرفتی، نخستین راه گرایانه دارد. او در بحثرویکردی عقل« نبوّت»از جمله 

 (11/ 11: م1011داند.)عبدالجبّار، می« حِسّ »شناخت را 
از منابع مستقلّ و اصیل، در « عقل» ؛ابزار معرفتی دیگری در نگاه اوست« عقل»

اهِ رو، از نظرگازاین .نظام معرفتیِ قاضی است. در نگاهِ وی، عقل بر نقل مقدّم است
قاضی عبدالجبّار، دلیل عقلی بر دلیل نقلی مقدّم است. به بیان دیگر، در هندسۀ 

 در هنگامۀ تعارضوی ل نقلی بر دلیل عقلی متفرّع است. شناختیِ او، دلیمعرفت
کند. محور اصلی استدلال را تأویل می« نقل»را گرفته و « عقل»عقل و نقل، جانبِ 

است. او تصریح نموده که مردم پیش « حُسن و قُبح عقلی»او در این زمینه، انگارۀ 
تحسین و تقبیح  ،«عقل»از آمدنِ انبیاء و آشنائی با معارف الهی، با حُکمِ 

 (341/ 14؛ 101/ 1م: 1011اند.)عبدالجبّار، کردهمی
« معرفت»در نگاهِ قاضی عبدالجبّار، آدمی بدون مددِ وحی بر یافتنِ 

ی قرآن بر ی( باورِ او بر آن است که دلالتِ ابتدا11: 1311تواناست.)مکدرموت، 
 (314/ 11م: 1011عقلیّات مُحال است.)عبدالجبّار، 

عبدالجبّار، کتاب و سنّت را نیز از جمله منابعِ معرفتی شمرده، اما حجّیت قاضی 
را مبتنی بر عقل دانسته است. او در این نگاه، تا جایی پیش رفته « کتاب»و دلالتِ 

عرضه گردد تا در صورت « عقل»کند حتی محکماتِ قرآن نیز باید بر که اذعان می
 ( 41ـ40تا: بیتعارض با آن، تأویل شوند.)عبدالجبّار، 

« عقل»گاهِ نظر به آنچه گذشت، قاضی عبدالجبّار، حوزۀ اعتقادات را جولان
داند. او در آثار پراکندۀ خویش، در مقام بحث و نظر، تا جایِ ممکن از عقل بهره می

 بندد.کار میمثابۀ شاهدِ نظر عقلیِ خویش بهبرده و آیات و روایات را صرفاً به
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 ضرورت نبوتّ .2. 4

« لعد»و « توحید»قاضی عبدالجبّار آنچه را برای مکلّفین لازم شمرده، معرفتِ 
های عدل دانسته و بدون استناد به آیه یا روایتی، را از زیرشاخه« نبوّت»است. او 

از آنجا که صلاح ما در بعثت انبیاء و تعبّد به شریعت بوده، واجب است »گوید: 
 113: 1401)عبدالجبّار، .«از روی عدلِ خویش انجام دهدخداوند تعالی بعثت را 

 ( 113و 
سن بعثت سخن رانده و آن را مقدمۀ وجوبِ آن او در بخشی از آثار خویش از حُ 

ن بعثت، سکند. در تبیین حُ ساخته و در این میان، به هیچ آیه یا روایتی استناد نمی
شود.)عبدالجبّار، صل میواسطۀ آن حا آن را فعلی غیرقبیح شمرده که اغراض به

 (10/ 11م: 1011
 بیان که است؛ بدین« تکلیف»دلیل دیگر قاضی در اثبات ضرورت بعثت، قاعدۀ  

ا واجب است؛ هد بسیار آن برای انسانیوقتی پذیرفتیم تکلیف به خاطر مصالح و فوا
یف اها، راهی به معرفتِ جزئی وظیعنی باید به انجام آن ملتزم شد و چون عقل انسان

ف،  ندارد، بر حق تعالی واجب است که جهت شناساندن حقایق و تکالیف به مکلَّ
ای او را تأیید کند تا بتواند معارف و تکالیف را به مردم پیامبری ارسال کند و با معجزه

برساند، در غیر این صورت، نقض غرض رخ داده و فروکاهی از بیان غرض نیز بر 
 خداوند قبیح است.)پیشین( 

ست. ا« قاعدۀ لطف»افتِ دیگر قاضی عبدالجبّار در اثبات ضرورت بعثت، رهی
در اندیشۀ او، لطف آن است که بندگان به واسطۀ آن واجبات خود را شناخته و بدان 
عمل نموده و از فعلِ قبیح، دوری کنند. چنانچه این لطف از سوی خداوند تعلّق 

گاه می  ،یندگزه از فعل قبیح دوری میگردد و ننگیرد، بشر نه به واجبات خویش آ
 ( 111-110در پیش گیرد.)پیشین: « لطف»رو، بر خداوند واجب است که ازاین

گونه که پیداست، استدلالات قاضی عبدالجبّار عاری از تمسّک به آیات و همان
روایات است. او بارها در اثبات ضرورت نبوّت، به استدلال روی آورده، اما در این 

ا روایتی استناد نجسته است. لازم به ذکر است که در باب نبوّت خاصّه باب به آیه ی
، در سخن از وجوه مختلف اعجاز قرآن به آیات و تثبیت دلائل النبوةدر کتاب 
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روایات مختلف استناد کرده، اما در بحث نبوّت عامّه، صرفاً به عقل و نظر بسنده 
 که پیشتر بدان اشاره شد و آن نموده است. این امر اثبات کنندۀ همان حقیقتی است

 داند.می« جولانگاه عقل»ادات را اینکه قاضی عبدالجبّار معتزلی، حوزۀ اعتق

 روش احراز صدق ادعّای نبی .3. 4

قاضی عبدالجبّار در پاسخ به این پرسش که چگونه صدقِ ادّعای یک نبیّ برای 
ر د. او نیز بسان دیگکنشود؟ پاسخی همانند دیگر متکلّمان ارائه میبشر محرز می

داند. او سه متعلّق متکلّمان، معجزه را نشانی برای احراز صدق ادّعای یک نبیّ می
« وجود خدای متشخّصِ اُولی»و « محتوای وحی»، «ادّعای پیامبری»معجزه یعنی 

را به بحث گذاشته است. قاضی عبدالجبّار، دلالت معجزه بر صدق ادّعا بر اساس 
صحیح شمرده است. وی برای تبیین بحث مواضعه، گریزی به مواضعه را تامّ و 

شناختی زده است. از نظر او، فهم سخن مبتنی بر مواضعۀ قبلی مباحث زبان
( قاضی عبدالجبّار معجزه را خَرق عادت 110/ 11م: 1011است.)عبدالجبّار، 

 (111داند.)پیشین: می
 ن طبیعی( شناختهقانو«)عادت»وی معتقد است برای شناختِ معجزه بایستی 

شود تا بتوان به خرق آن معرفت یافت. وی وجه اعجاز قرآن را تحدّی به اعرابی که 
اند و عجز آنان در پاسخ به این تحدّی)هماوردی(، در نهایت فصاحت و بلاغت بوده

 (11 :1401دانسته است.)عبدالجبّار، 

 شناسیوحی .4. 4

ی است که وحی و کلام الهی، اصوات قاضی عبدالجبّار بسانِ دیگر معتزلیان معتقد
اد ذیل استن کند. وی در این باب به آیاتاست که خداوند در برخی اجسام ایجاد می

 کرده است:
ا»ـ  لْنَا نَحْنُ  إِنَّ کْرَ  نَزَّ ا الذِّ إِنَّ  (0حجر: «.)لَحَافِظُونَ  لَهُ  وَ

بِعُوهُ  مُبَارَك   أَنْزَلْنَاهُ  کِتَاب   ـ وَهَذَا قُوا فَاتَّ کُمْ  وَاتَّ  (111انعام: «.)تُرْحَمُونَ  لَعَلَّ
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ذِي رَمَضَانَ  شَهْرُ »ـ  اسِ  هُدًی الْقُرْآنُ  فِیهِ  أُنْزِلَ  الَّ نَات   لِلنَّ بَیِّ  الْهُدَی   مِنَ  وَ
 (111 بقره:«.)وَالْفُرْقَانِ...

ا»ـ  ا قُرْآنًا جَعَلْنَاهُ  إِنَّ کُمْ  عَرَبِیًّ  (3زخرف: «.)تَعْقِلُونَ  لَعَلَّ
ذِي هُوَ » ـ  وَأُخَرُ  الْکِتَابِ  أُمُّ  هُنَّ  مُحْکَمَات   آیَات   مِنْهُ  الْکِتَابَ  عَلَیْكَ  أَنْزَلَ  الَّ

...  (1آل عمران: «.)مُتَشَابِهَات 
 (11/ 1م: 1011استناد کرده است.)عبدالجبّار، 

کید دارد)پیشین: وی  حجر:  باره به آیات( و دراین14بر مُحدَث بودن کلام خدا تأ
، سجده: 31-31، احزاب: 11، هود: 1، شعرا: 1، انبیاء: 10، یس: 10انبیاء: ، 0
استناد نموده است.)پیشین:  و آیه اول سوره هود 111، اعراف: 13، مزمل: 1

 ( 10ـ11

 عصمت نبی .5. 4

« متعص»، در بابِ نبوّات به بحث المُغنیقاضی عبدالجبّار معتزلی در کتاب 
در دورانِ نبوّتشان از ارتکابِ کبائر معصوم دانسته  پرداخته است. او انبیاء را

پس از بیان نظر استادش ابوهاشم جبّائی، به تبیین آن  وی (300/ 11است.)پیشین: 
ها پرداخته و اذعان نموده که حق تعالی زمانی که فردی را برای شناساندنِ مصلحت

 هگونم، اهانتدارد، خلاف حکمت است که از آن فرد، افعالی غیرمحترمبعوث می
 رو، نبیّ بایستی از این دست افعال منزّه باشد.)پیشین(ایناز ،سرانه سر زندیا سبک

گشتن  اعتباراز سوی دیگر، او جواز ارتکاب کبائر از سوی انبیاء را به مثابۀ بی
چرا که اگر ارتکابِ کبائر برای آنان جایز باشد، کذب نیز  ،دانداعتماد بشر به آنان می

آنان جایز است. وی در این استدلال خویش به هیچ آیه یا روایتی استناد نکرده برای 
را از نظر زمانی و کیفی، گسترش داده است. « عصمت»است. او در فصلی دیگر، 

ز تنها در دوران نبوّت، بلکه حتّی پیش از آن نی او ارتکاب گناهِ کبیره از سوی نبی را نه
تنها گناهان کبیره، بلکه هر آنچه که سببِ سلب شمرد. افزون بر آن، نهجایز نمی

ی شان از دستورات ودانیگراعتماد مردم از یک نبیّ یا تنفّر آنان نسبت به او و روی
سورۀ آل عمران  110( او در این باب، به آیه 304شمرد.)پیشین: شود را جایز نمی

 ( 301: )هماناستناد نموده است.
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 «بوّتن»اشتراکات باقلانی، شیخ مفید و عبدالجبّار در موضوع  .5

دورۀ مسلمان)شیخ مفید، باقلانی، های سه متکلّم برجسته و همبررسی اندیشه
« استدلال»دهد که در نظام اندیشۀ هر سه، پایبندی به عبدالجبّار( نشان می

زند چه حرف اول را میجایگاهی ویژه دارد. در آثار هر یک از آنان در باب نبوّت، آن
( به Epistemologyشناسانه)است. به بیان دیگر، در مباحثِ معرفت« استدلال»

رت نبوّت اند. ضروو به هیچ آیه یا روایتی استناد نجسته بحث و اندیشه تکیه داشته
 ناپذیر است. هر سه متکلّم،از نگاهِ شیخ مفید و عبدالجبّار معتزلی، عقلًا اجتناب

نانچه اند، اما چضرورت بعثت انبیاء به هیچ آیه یا روایتی استناد نکردهدر اثبات 
 اند. در زمینۀهای قرآنی متأثّر بودهگذشت هر سه، به صورت غیرمستقیم از آموزه

هر سه متکلّم بر نقش انکارناپذیر معجزه و  ،روش احراز صدق ادعای یک نبی
کید دارند. هر سه، در این  موضوع، چه به صورت مستقیم و تحدّی در این باره تأ

ه ، هر سه متکلّم ب«شناسیوحی»اند. در بحث غیرمستقیم، از آیات قرآن بهره برده
 ها از گفتمانِ اند که نشان از اثرپذیری آنسخن از حدوث یا قدم کلام الهی پرداخته

اعتقادیِ عصرشان دارد. در این عرصه، هر سه متکلّم در اثبات اندیشۀ خویش، به 
 اند. ت قرآن استناد داشتهآیا

اند عی کردهو س شناسی وحی نیز پرداختهقاضی عبدالجبّار و شیخ مفید به کیفیت
ای عقلی تبیین کنند. قاضی عبدالجبّار و شیخ مفید جنس و ماهیّت وحی را به گونه

اند. در زمینۀ عصمت انبیاء، هر سه متکلّم معتقدند ، را عَرَضی دانسته«کلام»هر دو 
اند. از مشترکات استدلالی هر سه اندیشمند در زمینۀ پیامبران، از گناه معصوم که

ضرورت عصمت انبیاء آن است که اگر پیامبران معصوم نباشند، مردم در اعتماد به 
  اند.آنان دچار تردید خواهند شد. هر سه، در این حوزه، به آیات قرآن استناد جسته

در آثار مختلف کلامی شیخ مفید نشان از  «نبوّت»بررسی ابعاد مختلف موضوع 
شناسی و چه شیخ مفید در روش گرااثرپذیری محسوس او از منطقِ قرآن دارد. 

یند، اما نشضرورت نبوّت، کاملًا عقلانی و بدون تکیه بر آیات و روایات به بحث می
رآنی ق های قرآنی است؛ به دیگر سخن، فهمِ در دیگر ابعاد بحث نبوّت، متأثّر از آموزه

های وی اثر گذارده است. وی در بحث چگونگی احراز صدق شیخ، بر استدلال
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گاهی قرآنی دعوای نبی، به معجزه استناد جسته و معجزه، از اصالت و تکیه
برخوردار است. این سخن دربارۀ باقلانی و عبدالجبّار معتزلی نیز صادق است. هر 

صدق ادعای نبیّ از قرآن کریم اثر  سه متکلّم در اصل استدلالِ دلالت معجزه بر
شیخ مفید صرفاً رویکردی قرآنی دارد. مباحث شیخ « شناسیوحی»اند. در پذیرفته

ز نی« عصمت»از جمله ماهیّت وحی و کیفیّت آن متأثّر از قرآن است. او در موضوع 
ای یادشده هاز نقل بسیار اثر پذیرفته است. باقلانی نیز همچون شیخ مفید در بحث

 شناسی، به استدلالا حدّ زیادی از نصوص اثر پذیرفته است. باقلانی در روشت
یات خویش را با آ پرداخته، اما به موازاتِ آن به آیات قرآن نیز اشاره داشته و استدلال

 قرآن همراه ساخته است. 
، باقلانی با توجه به عدمِ باور به عقلی بودن حُسن و «ضرورت نبوّت»در موضوع 

 کند؛ باوری که برگرفته از آیاته مالکیّت بی حدّ و حصر الهی تصریح میقُبح، ب
 قرآنی است.

طور که گذشت، باقلانی وامدار نصّ قرآنی است، در باب توسّل به معجزه، همان
اما در فرعیاتی همچون چیستیِ معجزه، به عقل تکیه نموده و آیات را تنها به عنوان 

باقلانی نیز یکسر « شناسیوحی»دهد. ر میشاهد سخن خویش مورد استفاده قرا
اثرپذیرفته از قرآن کریم است. او در بحث عصمت نیز رویکردی قرآنی داشته است. 

های عصر دیگرش اثرپذیری بالائی از آموزهقاضی عبدالجبّار نیز همانند دو هم
 قرآنی داشته است. 

طقی با نبوّت، من خلاف تصوّر مشهور، عبدالجبّار در موضوعات مختلف مرتبطه ب
رسد که قاضی قرآنی به کلام خویش داده است. در نگاه نخست چنین به نظر می

داند و ارجح و مقدم می« نقل»را بر « عقل»خویش،  عبدالجبّار صراحتاً در روش
در اثبات ضرورت نبوّت به هیچ آیه یا روایتی استناد نکرده است، اما در نگاهی 

های قاضی عبدالجبّار در خلأ شکل گرفته یا که استدلال توان گفتبینانه نمیواقع
های قاضی از یک ماهیّت عقلی محض برخوردارند. با توجّه به ماهیّت استدلال

دو  های قرآنی اینعبدالجبّار از جمله قاعدۀ لطف و قاعدۀ تکلیف و نیز اثبات ریشه
: 1311نژاد، ؛ علوی04ـ13: 1301های معاصر)صالحی، قاعده در پژوهش

. قاضی های وی ریشه در آیات قرآن دارداستدلالتوان گفت که ( می131ـ111
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« تحدّی»و « معجزه»عبدالجبّار در بحث از روش احراز صدق مدّعای نبیّ نیز بر 
کید داشته است. چنان ای ریشه« معجزه»ه از نظر گذشت، اصل و ضرورت ک تأ

گرایی قاضی تردگیِ عقلنیز حقیقتی قرآنی است. گس« تحدّی»قرآنی دارد. 
عبدالجبّار در تبیین فرعیات، بر کسی پوشیده نیست، اما اثرپذیریِ وی از کلام الهی 

عقلانی  تبیینی« وحی»توان انکار نمود. قاضی عبدالجبّار در بحث از چیستی را نمی
کاملًا از قرآن کریم اثر « حدوث و قِدَم وحی»، «متکلّم بودن خداوند»دارد، اما در 

 یرفته است.پذ

 «نبوّت»افتراقات باقلانی، مفید و عبدالجبّار در موضوع  .6

جز  «نبوّت»گانۀ سه اندیشمند و متکلّم برجستۀ مسلمان در غالب مباحث پنج
شناسی هر یک نظری با یکدیگر ندارند. در روش، هیچ اختلاف«ضرورت نبوّت»

ط ند که در اصلِ مباحث مرتباشود. هر سه متّفقاز سه متکلّم نیز اختلافی دیده نمی
ای ر پارهشان، دلای استدلالبا نبوّت بایستی از استدلال بهره گرفت، هرچند در لابه

خورد. پوشیده نیست که در جزئیات موارد، شاهدآوری از قرآن و روایات به چشم می
مباحث و نحوۀ استدلالات، میان هر یک از سه عالِم یادشده اختلافاتی مشاهده 

ها از رسالت این نوشتار بیرون است. باقلانی در بحث بعثت ردد که سخن از آنگمی
لام است. در ک« حُسن»انبیاء همچون برخی دیگر از اشاعره، معتقد است که بعثت 

که در کلام قاضی باقلانی ضرورتی برای بعثت برشمرده نشده است، درحالی
 متفاوت است و هر دو بر ضرورتعبدالجبّار معتزلی و شیخ مفید این داستان کاملًا 

 اند. بعثت انبیاء حُکم رانده
دن بوشناسی، شیخ مفید و قاضی عبدالجبّار معتزلی به مُحدَثدر بحث وحی

خلاف دو متکلّم دیگر، به قدیم بودن کلام الهی ه اند. باقلانی بکلام الهی حُکم رانده
 باور دارد. 

آیه در  14متکلّم، در مجموع از دهد که سه های پژوهش حاضر نشان مییافته
ز اند. توضیح آنکه، شیخ مفید در مجموع ابهره گرفته« نبوّت»گانۀ موضوع ابعاد پنج

آیه و یک روایت در پنج بُعد مرتبط با نبوّت استفاده کرده است. بیشترین  11
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 11بوده است. از مجموع « شناسیوحی»گیری شیخ مفید از آیات، در بحث بهره
 آیه را در این بحث به کار گرفته است. 0 ،مفید آیه، شیخ

ۀ گاناو در ابعاد پنج ؛آیه در بحث نبوّت بهره برده است 11باقلانی در مجموع از 
مورد بحث، از هیچ روایتی استفاده نکرده است. باقلانی نیز بیشترین استفاده از آیات 

 ده است.آیه را بدین مهم اختصاص دا 11شناسی داشته و را در بحث وحی
آیه استفاده کرده است. قاضی  11گانه نبوّت از عبدالجبّار معتزلی در ابعاد پنج

عبدالجبّار نیز در این ابعاد از هیچ روایتی بهره نبرده است. او نیز همچون دو 
شناسی بیشتر از سایر ابعاد از آیات قرآن بهره برده اندیشمند پیشین، در بُعد وحی

 است. 

 :نتیجه

رو در بررسی روش و رویکرد سه متکلّم مسلمان)شیخ ای پژوهش پیشدستاورده
 نشان داد:« نبوّت»مفید، باقلانی و عبدالجبّار معتزلی( در موضوع 

باقلانی معرفت دینی را در زمرۀ علوم نظری دانسته و از نظرگاه او، دلایل عقلی  .1
را  نسبتاً زیادینصوص « نبوّت»رو، باقلانی در بحث ازاین .در خدمتِ شرع هستند

او  ورزیالبته این به معنای کنار نهادن عقل در نظام اندیشه ؛کار گرفته است به
های عقلی وی در نقد براهمه یا ضرورت نبوّت و گسترۀ استدلال، چه اینکه نیست

نیز فرایند اثبات صدقِ ادّعای نبیّ خود گویای نقش پررنگ عقل در برابر نقل در 
 استدلال است. 

وش شیخ مفید در مواجهه با مسئله نبوّت و تبیین ارکان و ابعاد آن، غالباً ر .1
، پس از برشماری چهار راه رسیدن به علم، أوائل المقالاتگرایانه است. او در عقل

گیری بدون استناد به آیه یا روایتی، تنها راه ممکن برای دستیابی به یقین)علم( را بهره
 ده است.از نظر یا همان استدلال خوان

« قلع»کند که جدا ندانسته و تصریح می« سَمع»را از « عقل»هرچند شیخ مفید، 
محتاج است، اما شائبۀ اثرپذیری شیخ مفید از عقلِ « سمع»در کیفیّت استدلال به 

 و برخی برای تبیین این مسئله کهاست اعتزالی، برای محقّقان همیشه وجود داشته 
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م هوشیِ مردم زمانه، لزوثر پذیرفته، عواملی چون کمچرا شیخ مفید از عقل اعتزالی ا
ر اند. دگرایانۀ آل بویه را برشمردههای تعادلسیاستو  سازگاری با فرهنگِ عصر

های تعدیل اندیشه یا تغییر رویکرد مشاهده شد؛ برای برخی آثار شیخ مفید، نشانه
ۀ زمانی عصمت را دایر ،تصحیح الاعتقاداتخلاف  هب« أوائل المقالات»نمونه، در 

برای تمام انبیاء گسترش داده و آنان را پیش و پس از نبوّتشان معصوم از گناهان صغیره 
ای از تغییر نگرش شیخ در این زمینه، در گذر داند و این تفاوت نشانهو کبیره می

 زمان، است.
عبدالجبّار معتزلی اثرپذیرفته از دیگر معتزلیانِ پیش از خود، به مباحث  .3

های معرفتی، محور دارد. او در بحثرویکردی عقل« نبوّت»عتقادی، از جمله ا
 .داند. عقل در نگاهِ وی، بر نقل مقدّم استمی« حِسّ »نخستین راه شناخت را 

رو، از نظرگاهِ قاضی عبدالجبّار، دلیل عقلی بر دلیل نقلی مقدّم است. در هنگام ازاین
گردد. محور اصلی استدلال ل تأویل میتعارض عقل و نقل، عقل ارجح بوده و نق

است. سخن او مبنی بر آنکه مردم پیش « حُسن و قُبح عقلی»او در این زمینه، مسئله 
 تحسین و تقبیح« عقل»از آمدن انبیاء و قبل از آشنائی با معارف الهی، با حُکمِ 

مددِ اند، گویای این باور اوست. در نگاهِ قاضی عبدالجبّار، آدمی بدون کردهمی
تواناست و این نشان از باورِ افراطیِ او بر نقش عقل دارد. « معرفت»وحی، بر یافتنِ 
را  «کتاب»از جمله منابعِ معرفتی شمرده، اما حجّیت و دلالتِ  را او، کتاب و سنّت

« قلع»مبتنی بر عقل دانسته است. در نگاه او، حتّی محکماتِ قرآن نیز باید بر 
 عارض با آن، تأویل گردند. عرضه گردد تا در صورت ت

ام دهد که در نظعبدالجبّار نشان میو  های شیخ مفید، باقلانیبررسی اندیشه .4
جایگاهی ویژه دارد. بررسی ابعاد مختلف « استدلال»اندیشۀ هر سه، پایبندی به 

در آثار مختلف کلامی شیخ مفید نشان از اثرپذیری محسوس او « نبوّت»موضوع 
شناسی و ضرورت نبوّت کاملًا چه شیخ مفید در روش گراارد. از منطقِ قرآن د

 نشیند، اما در دیگر ابعاد بحثعقلانی و بدون تکیه بر آیات و روایات به بحث می
های قرآنی است؛ به دیگر سخن، فهمِ قرآنی شیخ، بر نبوّت، متأثّر از آموزه

عبدالجبّار معتزلی های وی اثر گذارده است. این سخن دربارۀ باقلانی و استدلال
ه برسد که قاضی عبدالجبّار نیز صادق است. در نگاه نخست چنین به نظر می
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داند و در اثبات ارجح و مقدم می« نقل»را بر « عقل»خویش،  صراحت در روش
نانه بیضرورت نبوّت به هیچ آیه یا روایتی استناد نکرده است، اما در نگاهی واقع

ای قاضی عبدالجبّار در خلأ شکل گرفته یا از یک هتوان گفت که استدلالنمی
های قاضی ماهیّت عقلی محض برخوردارند. با توجّه به ماهیّت استدلال

 های قرآنی اینعبدالجبّار، از جمله قاعدۀ لطف و قاعدۀ تکلیف و نیز اثبات ریشه
 .های وی ریشه در آیات قرآن دارداستدلالتوان گفت که دو قاعده، می

شود. هر سه شناسی هر یک از سه متکلّم نیز اختلافی دیده نمیروشدر .  1
ند که در اصلِ مباحث مرتبط با نبوّت بایستی از استدلال بهره گرفت، هرچند امتّفق

ای موارد، شاهدآوری از قرآن و روایات به چشم شان، در پارهدر لابه لای استدلال
 .خوردمی

 
 

 منابع و مآخذ:

 قرآن کریم
  ،یعة إلی تصانیف (، 2241حسن)م محمدآقابزرگ تهرانی الذر

 ، بیروت: دار الأضواء.الشیعة

 (2211آمدی، علی بن محمّد ،)قاهره: إبکار الأفکار فی أصول الدین ،
 دارالکتب.

 (2721آندلسی، ابوالقاسم صاعد بن احمد ،)کتاب طبقات الأممم ،
لیکیة الکاثو نویسی: لوئیس شیخو، بیروت: المطبعةتحشیه و فهرست
 للآباء الیسوعیین.

 الفصل فی الملل و الأهواء (، 2129حزم آندلسی، علی بن احمد)ابن
حَل  .، بیروت: مکتبة السّلام العالمیةو النِّ

 قم: مکتبة مُعجم مقاییس اللغة(، 2242فارس، احمد بن زکریا)ابن ،
 الإعلام الإسلامی.
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 (2192اولیِری، دِلَیسی ،) ترجمه: به عالَم اسلامیانتقال علوم یونانی ،
 احمد آرام، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 

 (2131ایازی، محمدعلی ،)تفسیر القرآن المجید المستخرج من ش
 ، قم: بوستان کتاب.تراث الشیخ المفید

 (بکر محمّد بن طیّب م(، إعجاز القرآن، تحقی: احمد 2779باقلانی، ابو
 صَقَر، چ پنجم، قاهره: دار المعارف.

 محمّد عصام ق، تحقیالانتصار للقرآن(، 2211ـــــــــــ)ـــــ :
 القُضاه، بیروت: دار ابن حزم.

 (2212ــــــــــــــــ ،)الإنصاف فیما یجب اعتقاده، لایجوز ق
: محمّد زاهد بن الحسن الکوثری، ق، تحقیاعتقاده، لایجوز الجهل به

 قاهره: دار الکتب الملکیة المصریة بالقاهرة.
 یب والإرشادق(، 2223ــــــ)ــــــــــ : ق)الصغیر(، تحقیالتقر

 عبدالحمید بن علی أبوزنید، بیروت: مؤسسة الرّسالة. 
 (2753ــــــــــــــــ ،)یوسف مکارثی ق، تحقیکتاب البیان :

 الیسوعی، بیروت: المکتبة الشرقیة.
 (2759ــــــــــــــــ ،)یوسف مکارثی ق، تحقیکتاب التمهید :

 وت: المکتبة الشرقیة.الیسوعی، بیر

 (2752بغدادی، اسمائیل پاشا ،)بیروت: دار إحیاء هدیة العارفین ،
 التراث العربی.

 (2137پاکتچی، احمد ،) روش تحقیق با تکیه بر حوزۀ علوم قرآن
 .، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادقوحدیث

 نبوّت از دیدگاه امام محمّد غزالی و (،2172پور، محمّدکریم)پزشک 
ارشد، دانشگاه آزاد نامۀ کارشناسی، پایانخواجه نصیرالدین طوسی
 اسلامی واحد تهران مرکزی.

 (2222جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر ،)حُجَج رسائل الجاحظق(
 النبّوة(، تحقی: عبدالسلام محمّد هارون، بیروت: دار الجیل.

 (2139جوادی، محسن و شکراللهی، نادر ،)«ن بررسی و نقد دیدگاه اب
های ، پژوهش«رشد در چگونگی ضرورت نبوّت و شناخت آن

 (.13)پیاپی 2، ش7فلسفی کلامی، س
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 (2224جوهری، اسماعیل بن حمّاد ،)بیروت: دار العلم الصحاح ،
 ملایین.

 (2175حامد، هادی ،)های کلامی میرزا احمد بررسی اندیشه
نامۀ نبوت، امامت(، پایانآشتیانی دربارۀ راهنماشناسی)

 ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث.کارشناسی

 (2242ذهبی، محمّد بن احمد ،)بَلاء : شعیب ق، تحقیسِیَر أعلام النُّ
 الأرنووط و حسین أسد، بیروت: مؤسسة الرسالة.

 (2221راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمّد ،) معجم مفردات
 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.ألفاظ القرآن

 علل گرایش شیخ »، (2174)گذشتهناصر م و رضوی صوفیانی، عظی
، «گرایی اعتزالی در قرن چهارممفید و سیّد مرتضی به عقل

 .241-227، ص2، ش22پژوهشنامه تاریخ و تمدّن اسلامی، س

 (2222زَبیدی، محمّدمرتضی ،)تاج العروس من جواهر القاموس ،
 بیروت: دار الفکر.

 (2191زغلول سلام، محمّد ،)وّر النقد العربی إلی أثر القرآن فی تط
، مقدّمه: محمّد خلف اللّه أحمد، عَمّان: آخر القرن الرابع الهجری

 مکتبة الشباب.

 (2133سجّادی، سیّدجعفر ،)تهران: چاپ فرهنگ معارف اسلامی ،
 احسنت.

 (2135سروش، عبدالکریم ،)تهران: موسسۀ بَسط تجربۀ نبوی ،
 فرهنگی صراط.

 (2171صادقیان، مریم ،)یقی نبوّت از دیدگاه سیّدحیدر بررسی تطب
ارشد، دانشگاه شهید مدنی نامۀ کارشناسی، پایانآملی و ملّاصدرا

 آذربایجان.

 (2171صالحی، ابراهیم ،)«نقد و قاعدۀ لطف در قرآن و روایات(
 ـپژوهشی آیین حکمت، «بررسی ادلۀ موافقان و مخالفان( ، نشریۀ علمی 

 .31-71 ، ص23، ش 5قم: دانشگاه باقر العلوم، س

 (2179طباطبایی، سیدمحمّدحسین ،)المیزان فی تفسیر القرآن ،
 تهران: دار الکتب الإسلامیة.
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 (2243عامری، ابوالحسن ،)کتاب الإعلام بمناقب الإسلامق ،
 : أحمد عبدالحمید غراب، ریاض: دار الأصالة للثقافة والنشر.قتحقی

 أصول شرح (، 2243همدانی، ابوالحسن بن احمد) عبدالجبّار
 : عثمان عبدالکریم، قاهره: مکتبة وهبة.ق، تحقیالخمسة

 عدنان محمّد زرزور، ق، تحقیمتشابه القرآن(، 2733)ـــــــــــــــ :
 قاهره: مکتبة دار التراث.

 (2731ـــــــــــــــ ،)قاهره: المُغنی فی أبواب التوحید و العدل ،
 الدار المصریة.

 نشریۀ «و تکلیف در نگاه قرآنحقّ »(، 2131نژاد، سیّدحیدر)علوی ،
های قرآنی، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی، علمی ـ پژوهشی پژوهش

 .223-215، ص13و  15دورۀ نهم، ش 

 (2224فراهیدی، خلیل بن احمد ،)مهدی ق، تحقیکتاب العین :
 مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم: هجرت.

 (1370الفکیکی، توفیق ،)«ة إعجاز القرآن فی مذهب الشیع
 .171-141، ص 1، ش1، قاهره: رسالة الإسلام، س«الإمامیة

 (2171کاظمی، نیّره ،) بررسی و تبیین جایگاه نبوّت در نظر دو
نامۀ زکریای رازی و ابوحاتم رازی(، پایانبن )محمّد فیلسوف ری

 ارشد، دانشگاه علّامه طباطبایی.کارشناسی

 (2132گوتاس، دیمتری ،) ترجمه: اسلامیاندیشۀ یونانی، فرهنگ ،
 عبدالرضا سالار بهزادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

 (2194محمدی، مجید ،)نامۀ ، دانشگاه تهران، پایانفلسفۀ نبوت
 ارشد.کارشناسی

 ابراهیم ق، تحقیأوائل المقالات(، 2221))ب(مفید، محمّد بن محمّد :
 انصاری، قم: المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید.

 حسین ق، تحقیتصحیح الاعتقادات(، 2221))هـ(ـــــــــــــــ :
 درگاهی، قم: المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید.

 یة(، 2221))د(ـــــــــــــــ اکبر : علیق، تحقیالمسائل العُکبَر
 خراسانی، قم: المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید.
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 کَت الاعتقادیة(، 2221))الف(ـــــــــــــــ : رضا ق، تحقیالنُّ
 مختاری، قم: المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید.

 کت فی مقدّمات الأصول فی علم (، 2221))ج(ـــــــــــــــ النُّ
: علی میرشریفی، قم: المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ ق، تحقیالکلام
 المفید.

 (2133مکارم شیرازی، ناصر ،)تهران: دار الکتب الاسلامیة.پیام قرآن ، 

 (2191مکدرموت، مارتین ،)ترجمه های کلامی شیخ مفیداندیشه ،
 احمد آرام، تهران: دانشگاه تهران.

 (2243نجاشی، احمد بن علی ،)محمّدجواد ق، تحقیالفهرست :
 نائینی، بیروت: دار الأضواء.

 تهران: نشر نهضت ترجمه، (2174و همکاران) احمد هاشمی، سید ،
 مرجع.

 Fleet, Kate et all(Editors) , The Encyclopaedia of Islam, 3rd 

Edition, Leiden: Brill, 2012. 

 
 


